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هزینه‌هایشــان را خودشــان تأمین کننــد، کارگردان و 
تهیه‌کننده با شرایط جدیدی از تولید مواجه می‌شوند: 
از یک‌سو باید کیفیت کار را حفظ کنند و از سوی دیگر 
بایــد هزینه‌هــای اثــر را از طریــق فــروش تامیــن کنــد. 
ایــن مســئله در تئاتر دانشــجویی و دانشــگاهی وضع 
پیچیده‌تری  به خــود می‌گیردپیــدا می‌کند بخصوص 
که در چند سال اخیر، جشنواره‌های دانشگاهی نیز به 
همت وزارت علوم تعطیل شــده‌ و واقعاً نمی‌دانم این 
گروه‌ها چطور باید معرفی شوند و استعدادهای جدید 
چگونه قرار اســت وارد تئاتر شــوند. اما در مجموع، از 
همان زمانی کــه کارهــای وودی آلن را شــروع کردم تا 
امروز، مســئله اصلی من همین بوده که ما در تئاتر با 
یک طیف محــدود تماشــاگر مواجهیم؛ کســانی که یا 
مهمان‌انــد یا مخاطبانــی که از ســالنی به ســالن دیگر 
می‌روند و عملاً دیگر چیزی به نــام مخاطب جدید در 
تئاتر کمتر دیده می‌شود. اضافه‌شدن مخاطب تازه به 
سالن‌های تئاتر، نه در قالب شعارهایی کودکانه مثل 
آنچه چند سال پیش در جشــنواره تئاتر فجر با عنوان 
»تئاتر برای همه« مطرح می‌شــد، بلکــه در عمل باید 
اتفاق بیفتد. تئاتر نباید این‌قدر محدود به مخاطبان و 
اهالی خودش باشد. باید راهی گشوده شود که افراد 
جدید وارد ســالن تئاتر شــوند؛ کسانی که شــاید برای 
اولین بار پا به ســالن می‌گذارند و با همان »اولین بار« 
اســت که می‌تــوان آن تماشــاگر را به مخاطــب دائمی 
تبدیل کرد. وقتی جدا از اجراهای زیر زمینی در شهری 
مثل تهران با ۱۴۲ اجرای رســمی روبه‌رو هســتیم و در 
خوش‌بینانه‌تریــن حالــت تعــداد مخاطبــان کل تئاتــر 
به یک میلیــون نفر هم نمی‌رســد، این پرســش پیش 
می‌آید کــه چگونــه می‌تــوان تئاتــر را فعــال و پویــا نگه 
داشــت؟ در واقع نمی‌شــود ما فقط با جمعیتی حدود 
یک میلیون نفر به عنوان مخاطــب ثابت تئاتر مواجه 
باشیم و پیش از هر چیز باید مخاطب وارد سالن شود. 
وقتی مخاطبی وجود نداشــته باشد، اساســاً برای چه 
کســی باید حرف زد؟ اگر تماشاگر نباشــد، اجرا و پیام 

تئاتر معنایی ندارد.

در ادامه این بحث، به نظر می‌رســد نقدهایی نسبت 
به برخی بازیگران نمایش شما مطرح شده که بیشتر 
به دلیــل شناخته‌شــدن آنهــا از طریــق یک پادکســت 
محبــوب بــوده اســت. ایــن نقدهــا را چگونــه تحلیــل 
می‌کنید؟ آیا این نگرانی‌ها پایه و اســاس واقعی دارند 

یا بیشتر نوعی از نقد غیر واقع گرایانه است؟
ببینیــد، اساســاً هــر کاری انجــام دهیــم، همیشــه 
عده‌ای در مقابــل آن جبهــه می‌گیرند. بــرای من نکته 
جالــب در همین اجــرا ایــن بود که مــا ســعی می‌کنیم 
ساعت هشت‌وربع شــروع کنیم. عده‌ای که پشت در 
مانده‌اند، نقدهایی علیه ما می‌نویسند که »مگر اینجا 
سوئیس است که رأس ساعت شــروع می‌کنید؟ و آیا 
نمی‌دانید کجا زندگی می‌کنید؟« از طرف دیگر، وقتی 
پنج دقیقه به هشت تماشاگران را وارد سالن می‌کنیم 
و نمایش را هشت‌وبیست دقیقه آغاز می‌کنیم، آن‌ها 
که زودتــر آمده‌انــد می‌گوینــد: »ما نیم‌ســاعت منتظر 
نشسته‌ایم که چه؟« یعنی شما هر طرف قرار بگیرید، 
عــده‌ای ناراضی‌انــد. حکایــت مــا دقیقاً مثــل حکایت 
خــر مــا نصرالدین اســت کــه چــه ســوار شــوید و چه 
پیــاده بروید، باز هــم عــده‌ای اعتــراض می‌کنند. پس 
بهتریــن کار ایــن اســت کــه زندگــی خودمــان را بکنیم 
و راضــی باشــیم. امــا در مــورد نقدهایــی کــه در مــورد 
بازیگران مطرح می‌شود، باید بگویم این نقد‌ها زمانی 
ارزشمند اســت که کســی نمایش را دیده باشد و بعد 
درباره بازیگران نقــد کند. آن وقت می‌توان نشســت، 
تعامــل کــرد و حــرف زد. امــا وقتی اجــرا دیده نشــده و 
صرفاً به‌خاطر اینکه فلان بازیگر هست یا نیست نقد 
می‌شــود، این نوع نقد اصلاً قابل شــنیدن نیســت. از 
سوی دیگر، من با بسیاری از دوستان در فضای تئاتر و 
سینما درباره کسَتینگ گفت‌وگو کردم و خیلی تلاش 
کردیم تــا شــرایط متعــادل شــود. امــا وقتــی بازیگری 
همزمان در پنــج پروژه حضــور دارد و قرار اســت فقط 
یک ســاعت در کار من حضــور داشــته و بعد بــرود، یا 
وقتی دســتمزدی پیشــنهاد می‌دهــد که با مناســبات 
تئاتر هیچ همخوانی ندارد، چه کاری می‌توان کرد؟ من 
می‌گویم دستمزدهای کلان پلتفرم دستمزدهای کلان 
پلتفرم نوش جانشان، اما این مناسبات در تئاتر وجود 

آنها هماهنگ می‌شــدیم و این یک‌ دست شدن گروه 
و بازی‌ها مهم‌ترین چالش من بود. در ابتدا کمی برایم 
ســخت‌ بود اما با هدایــت کارگردان این اتفــاق افتاد و 
الآن شــما با یک گــروه بازیگــری مواجه می‌شــوید که 
همچــون یک ارکســتر، تک‌صدایــی وجود نــدارد و هر 
کس نقش خود را در ایــن هارمونی کلــی ایفا می‌کند. 
این ویژگی به جذاب‌تر شدن تجربه‌ی من در همکاری 

با گروه انجامید و برایم ارزشمند بود.
 

کاراکتــر »اوِا«، از همــان شــروع نمایش حالــت نگران 
و عصبی دارد بــا اینحال در طول نمایــش این نگران و 
عصبی‌ بودن وجوه دیگری نیز می‌یابد و او با سیاست 
آنچــه در ذهــن دارد را پیــاده می‌کنــد. کمــی دربــاره 
مدیریت میزان این احساســات برای انتقــال آنچه در 

حال رخ دادن است، بگویید؟!
اتفاقا دشــواری و چالش این نقش در همین بود. من 
برای ایــن موضــوع خیلی تــاش کــردم. اینکــه میزان 
اســترس و عصبانیــت خــود را کنتــرل کنــی و در عیــن 
حال، خود را آرام و موقر نشان دهی، به طوری که هم 
مخاطب متوجه دوگانگی احساسات کاراکتر بشود و 
هم اینکه هــر دو را بدون به هم خوردن تــوازن و غلبه 
حسی بر حس دیگر درک کند. چون به هر حال »اوِا« 
جزو شــخصیت‌های دوست‌داشــتنی این اثر نیست. 
او زنی اســت کــه خیانت کــرده، زنی با سیاســت که به 
همســرش نــارو زده، دختــرش از رفتارهایــش راضــی 
نیســت و باید همان‌طور که شــما گفتید سیاستی دو 
گانه داشته باشــد تا هم به‌عنوان میزبان با مهمان‌ها 
خوش‌برخورد باشد و هم نقشــه‌های خودش را پیش 
ببرد. رســیدن به یک تعادل برای ایفای چنین نقشــی 
که بخش زیادی از این رفتارها هم نــه در دیالوگ، که 
بازی در سکوت است، کار سختی بود که خدا را شکر 
گویا به خوبی انجام شــده و بازخورد مخاطبان نشــان 
می‌دهد که توانسته‌اند با این شخصیت کلیدی ماجرا 
که بازی عجیبــی راه می‌اندازد و زندگــی اطرافیانش را 
با چالشــی جدی مواجه می‌کنــد، ارتباط برقــرار کنند. 
این شــخصیت با خــود مــن بســیار در تضاد بــود و در 
قــای بنــی‌اردلان  صحبت‌هــا و تحلیل‌هایــی کــه بــا آ
داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که نقش را خاکستری 
ببینیم و آن را بیش از حد خشک و خشن بازی نکنم. 
بنابراین ســعی کــردم لحــن و بــازی‌ام اندکــی ملایم‌تر 
باشــد تــا کاراکتــر »اوِا« غیرقابــل پیش‌بینی‌تــر شــود 
و در جاهایــی هــم دوست‌داشــتنی جلــوه کنــد. مثــاً 
زمانی که دخترش پشــت تلفن بــه او توهین می‌کند، 
تماشاگر دلش برای »اوِا« بسوزد و با او همذات‌پنداری 
کنــد. کنترل کــردن مقــدار ایــن عصبانیت و اســترس 
برایــم مانند حرکــت روی یک 
مــرز باریــک بــود. گاهــی در 
تمرین‌هــا خیلــی عصبــی 
بازی می‌کردم که خودم 
و  نداشــتم  دوســت 
خیلــی  هــم  گاهــی 
مهربان‌تــر بــودم کــه 
را  رضایتــم  هــم  آن 
جلــب نمی‌کــرد. تمــام 
بــود کــه  ایــن  تلاشــم 
تعادلــی درســت میان 
احساســات چند 
نــه  گا
یجــاد  ا

کنم.
	

ندارد. بنابراین نقدهایی از این جنس به نظرم بیشتر 
از ارزیابی غیر واقع‌بینانه نشات می‌گیرند. به نوعی ما 
با دو مســئله مواجهیم: یکی اینکه دو ســوم بازیگران 
درگیر کارهای متعدد و دستمزدهای عجیب‌وغریب در 
پلتفرم‌ها هستند، و دوم اینکه بسیاری کار را ندیده‌اند 
و فقط نقد می‌کنند. به نظر من باید نمایش دیده شود 
و بعــد در فضایــی منطقــی بنشــینیم و با هــم صحبت 
کنیــم کــه مثــا حضــور ســیاوش صفاریان‌پــور در این 
نمایش درســت بوده یا نه و هر دو جــواب ممکن را بر 
اساس متر و معیاهای تخصصی تحلیل کنیم. حتی در 
مورد بهزاد عمرانی که در 60 اجرای قبلی این کار حضور 
داشت و بازخوردهای بسیاری خوبی نسبت به بازی و 
حضور او وجود دارد، چطور ممکن است همان بازیگر 
در اجرای قبلی خوب باشد و حالا صرفاً به‌دلیل فضای 
یک پادکســت، نگاه‌ها تغییر کند؟ من اساســاً نسبت 
به این فضا نه گارد دارم و نه خوش‌بینی یا بدبینی چون 
آدم‌ها مختارند نظرشان را بیان کنند و ما هم تا جایی 
پذیرای نقد و نظر هســتیم که کارشناسی و تخصصی 
باشــد. در غیر این صورت همه می‌توانند حرف بزنند، 

اشکالی هم ندارد.

در ماه‌هــای اخیــر شــاهد بازتولید چنــد اثــر بودیم که 
در ســال‌های گذشــت اجراهــای موفقــی داشــتند. آیا 
می‌تــوان گفــت دغدغه‌هــای اقتصــادی باعــث شــده 
کارگردان‌ها به ســراغ نســخه‌های کم‌ریســک‌تر بروند 

تا اجرای یک اثر کاملاً جدید؟
هــر چنــد کــه علــت برخــی بــاز تولیدهــا می‌توانــد این 
امــر باشــد اما بــرای خــود مــن واقعــاً دلیــل ایــن نبوده 
اســت. ما ســال ۹۸ ایــن کار را اجــرا کردیــم. در همان 
دوره‌ای کــه کار تولیــد و ســپس بــه دلایــل مختلــف 
دوباره بازتولید شــد وقفه‌هایی به وجود آمد؛ از جمله 
اتفاقات اجتماعی و جهانی مثل کرونا که کار را متوقف 
کرد. قرار بود تور اروپا و کانادا داشــته باشــیم که همه 
لغــو شــد. در بهمــن ۹8 دوبــاره کار را بازتولیــد کردیم، 
امــا کشــور تعطیل شــد و بــاز هــم اجــرا متوقــف ماند. 
احســاس من این بود که کار نیمه‌کاره رها شده و این 
تنها احساس من نبود، بلکه بچه‌های گروه هم همین 
حس را داشــتند. ما ایــن کار را تقریباً با همان کســت 
قبلــی یعنی بــا نیکــی مظفــری، المیــرا دهقانی و ســام 
کبودوند آغاز کردیــم. اما در تمرینــات اتفاقاتی افتاد، 
جنگ شــد، نیکی به‌خاطــر تغییر زمــان اجــرا در ایران 
نبود، المیرا قرارداد ســریال داشــت و نتوانست ادامه 
دهد و ســام هــم اجرایی در شــیراز داشــت بــه همین 
دلیــل مجبــور شــدم تغییراتــی در کســت ایجــاد کنم. 
هر چند که یکی از دلایــل بازتولید این بــود که بچه‌ها 
معتقــد بودنــد ایــن کار ســال ۹۸ نیمه‌تمام رها شــد و 
باید دوباره روی صحنه بیاید اما از طرفی، وقتی درباره 
انسان و روابط انسانی صحبت می‌کنیم، زمان و مکان 
چندان اهمیتی ندارد. به همین خاطر هم هســت که 
این فیلم در فرهنگ‌های مختلف نسخه‌های متعددی 
دارد: ایتالیایی، اســپانیایی، ترکــی، آمریکایی، مصری 
و … . اگر نســبت به فیلم اصلــی نگاه کنیــم، همه اینها 
بازتولید محســوب می‌شــوند و یک دلیلش این است 

که موضوع این اثر، لازمان و لامکان است.

بــرای اینکــه نمایش شــما رنــگ و بــوی تکرار نداشــته 
باشــد و تفاوت‌هایی بــا فیلم غریبه‌های کامل داشــته 
باشد، چه تغییراتی در شخصیت‌ها یا کانسپت ایجاد 

کردید؟
 ما در کانســپت تغییراتی ایجاد کردیــم در واقع حلقه 
مرکزی ما شــو کردن آدم‌هاســت. در طول اجــرا ویدئو 
پروژکشنی داریم که کار خاصی انجام نمی‌دهد، صرفاً 
بازیگــران را می‌گیــرد و در چنــد صحنــه زوم می‌کنــد و 
ســپس خامــوش می‌شــود. در ایــن لحظــه خاموشــی 
زندگــی از وقفــه می‌افتــد، ســرعت آن کــم می‌شــود، 
حرکات آدم‌ها اسلو موشــن و یک اپرا پخش می‌شود. 
ایــن تنها جایــی اســت کــه آدم‌هــا نمایــش نمی‌دهند 
و خودشــان هســتند، بنابراین آن‌جــا  دیگــر روی پرده 
نیســتند و به روال عادی زندگی برمی‌گردند. لحظه‌ای 
کــه چیــزی کنتــرل آن‌هــا را بــه دســت نمی‌گیــرد و در 
معــرض موبایل یــا صفحه ‌نمایش نیســتند و درســت 
در این حالت، بــا یکدیگــر مهربان‌تر می‌شــوند، دو به 
دو گــپ می‌زننــد و زندگی‌شــان کند می‌شــود. اساســاً 

این کانســپت بــرای مــن نســبت بــه فیلــم غریبه‌های 
کامل اینگونه تعریف می‌شــود که مــا در این اثر وجوه 
مختلفی از انســان را می‌بینیم، انســانی که در خلوت، 
شاید همین زندگی آرام و خوب را دارد، اما در معاشرت 
با پارتنــرش فــرد دیگــری اســت و در جامعــه چهره‌ای 
متفــاوت دارد. یعنی با ســه بخــش از آدمــی مواجهیم 
که گاهی خودش را هم غافلگیر می‌کند؛ درست مثل 
همه مــا کــه گاهــی در خلــوت می‌گوییم: »مــن چطور 
توانســتم این کار را انجام بدهم؟« و وجهی ناشناخته 
از خود را کشف می‌کنیم. فکر می‌کنم این بزرگ‌ترین 
وجــه تمایــز یــا حداقــل خوانش مــن نســبت بــه فیلم 

اصلی است.

یکی از نکات جالب در نمایش شــما جنبه رئالیســتی 
آن اســت کــه حتــی در جزئیاتــی ماننــد غذایــی که در 
صحنه سرو می‌شود نیز ریزبینانه رعتیت شده است. 
این رئالیســتی بودن از چه منظر و چقدر به کانســپت 

شما کمک کرده است؟
اساســاً مــن زندگــی را روی صحنــه آورده‌ام. طبیعتــاً 
وقتــی از آوردن زندگــی روی صحنــه صحبــت می‌کنم، 
متوجه زمان نمایشی و دراماتیک هستم ولی در واقع 
تــاش کــردم بخــش و برشــی از زندگــی را روی صحنه 
بیاورم که این بخش پیش از هر چیز باید به‌قدر کافی 
حقیقی باشــد تــا قابــل پذیرش و اثرگذار شــود. شــاید 
یکــی از دلایلی که مــا غذا را جــدی روی صحنــه داریم 
همیــن باشــد. یعنــی اینکــه حتــی غــذا در ســالن گرم 
می‌شــود تا بویــش بپیچد یا ســالاد همان‌جــا در حین 
نمایش درست می‌شود به این علت است که در واقع 
می‌خواستم دیگر حواس تماشاگر را هم بیدار کنم؛ نه 
اینکه فقط چشم مخاطب کار کند. شاید حس بویایی 
تحریــک بیشــتری ایجــاد کنــد و تاثیرگذاری بیشــتری 
داشــته باشــد و بتواند عــاوه بر دیــدن، دیگــر حواس 
مخاطب را نیز بیــدار کند چــون در تئاتر معمــولاً با دو 
حس بینایی و شنوایی ســروکار داریم و گاهی لامسه 
و بویایــی را نادیــده می‌گیریــم. امــا همیــن حــواس در 

ساخت اتمسفر بسیار کمک‌کننده‌اند. 

	

تعادل و ایفای دوگانگی‌های 
کاراکتر چالش‌برانگیز بود

الهه حسینی
بازیگر:

اولین مواجهه‌تان با این نقش به چه شکل بود؟
من این فیلم را همان ســال‌هایی که اکران شد، یعنی 
ســال ۹۶ یــا ۹۷دیــده بــودم و با موضــوع و داســتانش 
آشنایی داشتم. وقتی پس ازســال‌ها آقای بنی‌اردلان 
لطف کردند و این نقش را به من پیشنهاد دادند، متن 
را خواندم اما در ابتــدای امر دوباره فیلــم را ندیدم که 
تحت تأثیر آن قرار نگیرم. این اثر از برخی جهات برای 
مــن تجربــه‌ای متفــاوت بــود، چــون برخلاف بســیاری 
از نقش‌هــای دیگــرم، در اینجــا صرفــاً کار کــردن بــر 
روی نقــش خودم بــه تنهایــی کافی نبــود؛ چــرا که این 

نقــش جزئــی از یــک کل بــود و بایــد بــا تمام 
اعضــای گــروه بــه یــک هماهنگــی 

می‌رســیدیم کــه کلیــت روابــط 
کاراکترها به درســتی شکل گیرد 
و اتفاقاً از همین جهــت این کار 
برایم جذاب بــود. علاوه براین 
بعضــی از بچه‌هــای گــروه، بــا 
آنکــه در حوزه‌هــای دیگــر 
افــرادی مطــرح و کاربلــد 
هســتند امــا تجربــه‌ی کار 

تئاتــر و اجــرای روی صحنــه 
نداشــتند. نکتــه جالب برای 

مــن آن بــود کــه اصــولا ایــن 
بازیگران به‌طورطبیعی رئال‌تر 

و واقعی‌تر بازی می‌کنند. لذا من 
و برخی دوســتان دیگر کــه تجربه 
تئاتری بیشتری داشتیم، باید با 


